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  چكيده
ديني يعني آشكارگي امر مقدس بر مبناي فيض الهي بر انسان       مكاشفه از منظر برون   

بـر ايـن    .  ديگـر اسـت    كه بروندادش تجربة عرفاني، وحدت، معرفت و حياتي نـو و          
توان در سه ضلع؛ يعنـي تجلـي امـر مقـدس، انـسان و                اساس، پديدار مكاشفه را مي    

هـاي روزبهـان بقلـي و هيلـدگارد       كه بنياد نوشـته     آنجا  از. نقش مكاشفه بررسي كرد   
اي استوار شـده، نگارنـده در پـيِ آن اسـت كـه               بينگني بر شالودة تجربيات مكاشفه    

هاي عرفاني اين دو عارف      ي سه ضلعِ مكاشفه در ميان يافته      انگارة مكاشفه را برمبنا   
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بردن از قـالبي     جاي بهره   كاررفته در اين پژوهش به     اي به  روش مقايسه . واكاوي كند 
ــاوت    ــشابه و تف ــام ت ــه ن ــاختارگرايي  ذات(ب ــي و س ــدا   )گراي ــه ابت ــت ك ــن اس ، اي

هـا را   كنـد، سـپس ماننـد دو آيينـه آن           هاي اصـليِ هـر ضـلع را بررسـي مـي            مشخصه
اي  دهد كه روزبهـان طالـب تجربـه    هاي ما نشان مي يافته. دهد روي هم قرار مي   روبه

كه هيلدگارد  جويد؛ درحالي وجودي از خداست و در مكاشفه با خدا مشاركت مي       
عنـوان نفـر سـوم آن را بـراي جامعـة            يابـد و بـه      در مكاشفه، به سرّ الهي معرفت مـي       

  .كند مسيحي روايت مي
  .اي  روزبهان بقلي، هيلدگارد بينگني، مكاشفه، عرفان مقايسه:يهاي كليد واژه

  

   مقدمه-1
اي شخصي بـا آن اسـت        ديني به معناي آشكارگي امر مقدس و تجربه         مكاشفه از منظر برون   

گيـرد و بـه بيـان        كه نه از كوشش و خواست انسان بلكه از عطـا و فـيض خداونـد مايـه مـي                   
. )Deninger, 1987: 7776(آيـد   شـمار مـي   نـد بـه  خداو» بخـشيِ  رايگان«پديدارشناسانه، 

تجلـي  «يـا      2»)تنـوير (اشـراق   « در حس و حـالي از        1»از پرده برون انداختن   «توان آن را به      مي
خـورد و    چـشم مـي    رو، در هر ديني از پديدار مكاشفه رد پايي بـه            ازين.  تعبير كرد  3»)ظهور(

انـد   هاي گوناگون مخاطب امرقدسي بوده     اشخاصي چون شمنان، راهبان، انبيا و اوليا به شيوه        
و با اين پشتوانه و ايمان محـسوس حاصـل از آن، گـاهي آوايـي بلنـد و دسـتي نيرومنـد در                        

    .شدند جهت كمك، دگرگوني و اصلاح جامعه مي
نـام   رويـم بـه     اي روبـه   ويژه يهوديت و مسيحيت، با مكاشـفه        در الهيات اديان ابراهيمي، به    

برنتـل،  (هاست  معني ظهور خدا در نظام هستي، تاريخ و وجدان انسان     كه به » مكاشفة طبيعي «
-18: 1روميـان،   (در عهد جديد پولس به اين مكاشفه اشـاره كـرده اسـت              ). 41-44: 1381

بعدها نقش عقل و عامليت آن در درك و دريافت خدا در نخـستين شـوراي واتيكـان                  ). 22
 4 الهيــات آكوئينــاس بــر آن بــود طــرح و اثبــات شــد كــه در حقيقــت تــأثير)1869-1870(
گانـة علـم در      اليقين در مراتب سه     اين نوع مكاشفه همدوشِ علم     ).321: 1393گراث،   مگ(

  . شناسي عرفان اسلامي است اصطلاح
طور مشخص در مسيحيت، مكاشفه يعني خودآشكارگي خدا از طريق شخص عيـسي              به
خدا وجود داشت، با جسم گرفتن      عنوان كلمة    درحقيقت عيسي مسيح كه از قبل و به       . مسيح
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و كتـاب مقـدس،     ) 203: تا  تيسن، بي (و حضور در تاريخ مكاشفة عام را تكميل كرده است           
 اسـت   -صورت عـام و هـم در مفهـوم خـاص آن             به -ثبت اين مكاشفه و پديدار شدن الهي        

اي   رابطـه  رو،  ازيـن ). 9: 14يوحنا،  (بنابراين هركه او را ديد، پدر را ديده است          ). 46همان،  (
. گيـرد  عنوان فرزند و پدر و بر مبناي محبـت و نجـات شـكل مـي                جديد ميان خدا و انسان به     

           پولس و يوحناّ براي بيانِ مكاشفه به ترتيب اصـطلاحاتapokaliptein   و phaneroun  را 
معنـاي آشـكار سـاختن سـرّ         معناي از خفا بيرون آوردن سرّ و دومي به         اولي به . اند كار برده  به

موضوعِ مكاشـفه در ديـدگاه پـولس، عيـسي     ).  Deninger, 1987, 7778(اوند است خد
بخشد و نجات نهايي در آخرت ميسر        مسيحي است كه خداوند از طريق او فرزندانش را مي         

از نظر يوحناّ موضوع مكاشفه كلمـه و        ). 26،  20: 1؛ كولس،   10-9: 1افس،  . ك.ر(شود   مي
، 4، 3: 1يوحناّ، . ك.ر(كند  ست و نجات را ميسر مي    لوگوسي است كه حيات و نور جهان ا       

10 .(  
. خـورد  بـه چـشم مـي     » كـشف «در ميان عارفان مسلمان بيش از واژة مكاشفه، اصـطلاح           

كشف بيان چيزي است كه از فهم پنهـان   «: گويد ابونصر سراّج طوسي در تعريف كشف مي      
ايـن تعريـف    ). 346: 1914سـراّج،   (» بيند است و دريافت آن است كه گويا چشم آن را مي          

اي كامل از وضـعيت كـشف و مراتـب آن در ايـن تعريـف                 شود و پيكره   تر مي  رفته فربه   رفته
كشف آگاهي است بر ماوراي حجاب از معـانيِ غيبـي و امـور حقيقـي،        «گيرد كه    شكل مي 

: نيز دربـارة مكاشـف آمـده اسـت كـه          ). 80: 1387،  قيصري(» صورت وجودي و شهودي    به
 را گويند كه به ماوراي حجب متصل شود و به حـسبِ بـاطن وجـود خـود،                   مكاشف كسي «

زبدة اين  ). 621: 1370آشتياني،  (» باطن وجود را كه ماوراي عالم وجودي است شهود كند         
ها بياني است از سيرِ تاريخي يك انگاره دربارة ارتباط انسان با خدا كه هـستة آن را                   تعريف
هاي برجستة كشف مبتني بر ديدن يـا شـنيدن و            ز نمونه ا. اي وجودي شكل داده است     تجربه

، رؤياهـاي حكـيم     ) ق 354(گفتگو در عرفـان اسـلامي تجربيـات عرفـانيِ ابوعبـداالله نفـريّ               
، شـهودات ابوالحـسن     ) ق 253(و همسرش، معـراج بايزيـد بـسطامي         )  ق 300-295(ترمذي  

و  )  ق616(ا الـــدين كبـــر ، نجـــم) ق606(، مكاشـــفات روزبهـــان بقلـــي ) ق391(ديلمـــي 
توجه به اينكه كشف و مكاشفه چگونـه رخ داده اسـت و         . است)  ق 638(الدين عربي     محيي

اي براي سالك عـارف دارد، مـا         كدام قواي ادراكي در دريافت آن دخيل است و چه نتيجه          
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وانگهي سخن از   . شناختيِ آن  كند به ابعاد وجودشناسي، روانشناختي و معرفت       را هدايت مي  
هايي است كه خود برآمده از يك حيـات         اي از انگاره   عناي آن سخن از مجموعه    كشف و م  

  .معنوي و تجربة ديني و عرفاني است
ظهـور  «شده، وجه مشترك مكاشفه در عرفان اسـلامي و مـسيحي،              باتوجه به مطالب بيان     

واسطة عناصر طبيعت، كلمات كتاب مقدس يا قوة          است كه به  » بخش خداوند يا غيب    فيضان
عقلّ رخ نداده است، بلكه بدون واسطه و در اشكالي مانند ديدار، الهـام و معـراج در زمـان                    ت

از نظر پژوهشگران اين نوع تجربيـات در حقيقـت     . خاص و به هدفي خاص رخ نموده است       
روزبهـان  ). بعد  به 55: 1391ديويس،  (شود   اشَكال متنوع تجربة ديني تا عرفاني محسوب مي       

ــي  ــسلمان و  در)  ق606-522(بقل ــان م ــان عارف ــي  مي ــدگارد بينگن در ) م1179-1098 (5هيل
از آنجـا كـه ايـن دو        . اند كه آثار آنها آكنده از مكاشـفه اسـت           رهبانيت مسيحي، از عارفاني   

اند، براي  هاي خود را به نگارش درآورده عارف با زباني شاعرانه و زاييدة تخيلي خلاق يافته
يد به آثارشان چونان پديدار ديني بنگريم كه خـود را بـه             يافتن به فهم دقيقي از آنها با       دست

  . آستانة تجربه كشانده است
سويه نيست، بلكه يك سـر آن پديـدار شـدن خـدا يـا امرمقـدس            مكاشفه رخدادي يك  

پـس  . است و سر ديگر آن، انساني است كه مخاطب آشكارگي امرقدسي قرار گرفته اسـت          
رسـد و ايـن نقـش و          دربارة جهان، خدا و خـود مـي        از تجلي، انسان به معرفت و دريافتي نو       

 مكاشـفه در عرفـان روزبهـان        6مسئلة اصلي چيستيِ انگارة   . دهد كاركرد مكاشفه را نشان مي    
براي اين منظـور، مكاشـفه را بـه سـه مؤلفّـة كليـدي تقـسيم                 . بقلي و هيلدگارد بينگني است    

كننـدة امـر    و دريافـت نـاميم؛ يعنـي كـسي كـه مخاطـب         ضلع اول را مكاشـف مـي      . كنيم مي
دوم امر مكشوف يعني خدا، امر مقدس يا جهان غيبي است كه بر مكاشـف               . مكشوف است 

هاي فرعي به نـسبت هـر سـه ضـلع      پرسش. سوم نقش تجلي خدا بر مكاشف     . شود هويدا مي 
آن است كه چه ميزان از خواست و خاست مكاشف در تجلي امر مكشوف مؤثّر بوده و در                  

ل خداوند و كوشش مكاشف در رخداد مكاشفه چـه ميـزان اسـت؟      فض/حقيقت نقش فيض  
ها و با چه محتوايي بر مكاشف تجلي كرده اسـت؟ در ايـن               دوم امر مكشوف به چه صورت     

سـوم اثـر مكاشـفه بـر        . شـود  ضلع دغدغة خود مكاشف نسبت به امرمكشوف نيز آشكار مي         
  حيات معرفتي و اجتماعي مكاشف چه بوده است؟ 
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گرايي و ساختارگرايي؛ يعنـي در پـي          اين مقاله روشي است بديلِ ذات      روش مقايسه در  
 و  )25: 1398اسـتيس،   (يافتن تشابهاتي اساسي نيست تا بر نوعي حكمت خالده تأكيد كنـد             

ها نيست تا بگويد اساساً تمايزات فرهنگـي و تـاريخي مـانع هرگونـه                نيز در پي يافتن تفاوت    
ر دو روش، فروكاست موضوع مقايـسه بـه مفـاهيم          مشكل ه . هاست نقطة اشتراكي در عرفان   

 ,Zarrabi-Zadeh(ساده يا تحميل به ساختارهايي است كه مطابقت درستي بـا آن نـدارد   

هـاي خـاص،    در اينجـا مقايـسه روشـي اسـت بـراي آشـكار كـردنِ ويژگـي        ). 289 :2015
 هاي محوري؛ مواردي كـه تـشخيص آن بـدون توجـه بـه تـضادها                موضوعات اصلي و نكته   

براي اين كار در سه بخش مورد نظري كه پـيشِ روي داريـم يعنـي در بخـشِ                   . دشوار است 
ابتدا مشخصّة اصلي و متمايز عرفاني هر يك از » نقش مكاشفه «و  » امر مكشوف «،  »مكاشف«

گيـرد   روي هم قرار مـي      ها روبه  بعد از اين مرحله آن ويژگي     . شود دو عارف شرح و بيان مي     
» رويكـرد آيينگـي   «رو ايـن روش را        ازيـن . شـود  ها نمايش داده     اوتتا حدود تشابهات و تف    

اين روش از اين جهت كارآمد و ارزشمند است كـه در گـام   ). Ibid, 2016: xi(اند  ناميده
شـده، ابتـدا      اول بدون تلاش براي يافتن تشابهات يا تضادها يا سـاختن قـالبي از پـيش تعيـين                 

شـود و    وضوع مـورد نظـر جـستجو و بيـان مـي           مشخصّة اصلي هر يك از دو عارف در آن م         
اين در حالي اسـت كـه در مرحلـة          . جويد گرايي يا تحميل كردن دوري مي      بنابراين از تقليل  

ــاوت  ــتراكات و تف ــد اش ــرد ذات    بع ــر رويك ــرد و منك ــد ك ــستجو خواه ــا را ج ــي و  ه گراي
ريـك  فـرد ه  هـاي منحـصربه   دوم اينكه با اين روش ويژگي). Ibid: 3(گرايي نيست  ساخت

هـا در زمينـة اسـلامي و مـسيحي رشـد       دهد كه گرچه آن ويژگي شود و نشان مي    آشكار مي 
شـود   اي مـي   اينجاسـت كـه مقايـسه وسـيله       . كرده اما محصول خاص عرفان آن دو نفر است        

تر بخشي از عرفـان آن دو عـارف كـه هـدفش نـه رسـيدن بـه                    براي دركي روشنگر و عميق    
تر در  اين روش پيش). Ibid(هاست  ركز صرف بر تفاوت  ساختار يا ذاتي جهانشمول و نه تم      

كـار رفتـه     زاده به  الدين رومي و مايستر اكهارت توسط ضرابي       باب عرفان عملي مولانا جلال    
هر دو متني قابليـت مقايـسه ندارنـد، بلكـه            افزون بر اين، توجه كنيم كه در اين روش        . است

نيز نبايد آنقدر نزديك    . نة مشتركي باشد  موضوع مورد مقايسه نبايد بدون هيچ شباهت و زمي        
  هـــاي خـــاص هـــر مـــتن ديگـــر قابـــل ديـــدن نباشـــد   هـــم باشـــند كـــه آن ويژگـــي بـــه

)Zarrabi-Zadeh,2015: 289-290 .(  
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  پيشينة پژوهش -2
هـا و    شده، مورد مـشابهي بـا ايـن پـژوهش يافـت نـشد؛ هرچنـد كتـاب                   هاي انجام   در بررسي 

صورت جداگانه بـه نگـارش در         هاي روزبهان بقلي به    شههايي چند دربارة عرفان و اندي      مقاله
جايگـاه  «ازجملـه   . آمده، كه در موارد لازم در اين مقالـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت                  

؛ مقالـة مختـصري بـا عنـوان        )1385گرجـي،   (» اي در حوزة عرفان و تصوف       ادبيات مكاشفه 
اي اسـت از برخـي       س و ترجمـه   كه اقتبـا  ) 1385عليخاني،  (» هيلدگارد بينگني در يك نگاه    «

الاسـرار و    كـشف  به قلم باربارا نيـومن؛ مقدمـة كتـاب           اسكيوياس،هاي مقدمة كتاب     قسمت
گرايـاني   گرايـان و سـاخت     كه با استفاده از ديـدگاه ذات      ) 1393حسيني،   (مكاشفات الانوار 

ده اسـت؛   اي الياده، مكاشفات روزبهان را بررسي كر       چون استيون كتز و نيز از منظر اسطوره       
كه ) 1393حسيني و بهمني، (» الاسرار روزبهان بقلي شيرازي تكرارهاي اساطيري در كشف«

 كـاركرد  تحليـل «اي مكاشفات روزبهان را توصيف و تحليل كرده اسـت؛ نيـز              ابعاد اسطوره 
) 1394حسين زاده،     فر و غلام   كاظمي(» او عرفاني هاي  تجربه بندي  صورت در روزبهان ذهن

كـه  ) 1397تمـدن و نـصر اصـفهاني،        (» د در مشرب عرفاني روزبهان بقلـي      كشف و شهو  «و  
بنـدي مكاشـفات روزبهـان بـه مكاشـفات ذات، صـفات و             نويسندگان در اين مقاله به تقسيم     

  .اند  پرداختهالاسرار و مكاشفات الانوار كشفافعالي بر مبناي متن 
  
   معرفي هيلدگارد بينگني-3

آخرين فرزند خانوادة سرشناس برمرشايم در ) م1179-1098(اهل بينگن / هيلدگارد بينگني
او تحـت   .  شد ديزي بادنبرگ  به نام    بنديكتيدنيا آمد و در هشت سالگي وقف دير          آلمان به 

 كتـاب مقـدس خـصوصاً       ولگات نام جوتا قرار گرفت و تلاوت نسخة          اي به  سرپرستي راهبه 
هيلـدگارد  ). Gossmann, 1989: 28( را از وي آموخـت  سـنت بنـديكت   و تعاليم مزامير

او از سـه  ). Newman, 1990: 11( سالگي جانشين وي شد 38پس از مرگ جوتا در سن 
جـز بـراي جوتـا و چنـد معتمـد            هاي الهي بود و بازگفتن آنها را به        گر مكاشفه  سالگي تجربه 

ه  در سن چهل و س ـ     ديزي بد ديگر مكتوم داشت تا سرانجام پنج سال پس از رياست در ديرِ             
ــفه    ــاي مكاش ــر مبن ــالگي ب ــد        س ــسيحي ش ــة م ــه جامع ــا ب ــلاغِ آنه ــتن و اب ــأمور نوش   اي م

)Bingen, 1990: 59-60 .(   لمـارو بـا   وي  با راهنمايي مادر روحاني ريچـاردز و راهـب و
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-1147هـاي     تأييد پاپ يوجينوس سوم، شاگرد برنارد كلرو و در شـوراي ترييِـر ميـانِ سـال                
 ;Newman, 1989: 6( مبنـاي آنهـا دسـت بـه عمـل زد      آثـارش را منتـشر و بـر   . م1148

Gossmann, 1989: 29 .(اي، با وجـود موانـع و    هيلدگارد يك دهه بعد بر مبناي مكاشفه
ها بنا كـرد كـه سـنت         اي مستقل براي راهبه    اختلاف از سوي برخي راهبان بنديكتي، صومعه      

  ). Newman, 1990: 13(راپرت نام گرفت 
   مختـــصرشدة شـــكل ()Scivias( ســـكيوياساهيلـــدگارد  اي اثـــر مكاشـــفه مـــشهورترين

Scito vias Domini  =اثـر  ترين شناخته و نخستيناين كتاب  . است)بشناس را خدا هاي راه 
نوشـتن آن ده سـال از   .  و تاريخ نجات متمركز است     آفرينشبر موضوع    است كه    هيلدگارد

 است كـه بنـا بـر فرمـان         ه مكاشف 26  شرحي مفصل بر   سكيوياسا.  طول كشيد  .م1141-1151
-Bingen, 1990: 59 (ضـبط شـده اسـت   » را ديدي و شـنيدي  بگو و بنويس آنچه« آسمانيِ

 خـوف از خـدا و فقـر روح   : شـود   رهباني آغـاز مـي   ـ   ديري  با دو فضيلت كاملاً    اين اثر  ).60
)Newman, 1990: 19 .( موضـوع   .را نوشـت  7هـاي زنـدگي   ارزش كتابهشت سال بعد

جـدال  :  بديع از حداقل سه ژانر قـرون وسـطايي اسـت           ياخلاق، توبه و تلفيق   آن روانشناسي   
 اثـر ديگـر هيلـدگارد، كتـاب     ). Ibid: 15(  جهـان ديگـر  ديـدارِ  استغفار و ،فضايل و رذايل

شناسـي و     كيهان  آن  موضوع .شود  مي با رؤيت عشق الهي آغاز    ) م1174-1163 (8فعال خدا ا
هيلـدگارد در ايـن    ).Ibid: 19(رود  شناسي پيش مي اي در باب فرجام سپس با ديدگاه پخته

اي را به نمـايش گذاشـته كـه           شناسي  بر ارتباط عالم كبير و صغير تأكيد كرده و انسان          كتاب
 در توصيف قلمروهاي كيهان و جسم هر دو جنس را در پيكرهاي             ويژة يك جنس نيست و    

  ).Gossmann. 1989: 46( بيند نمادين و متحد مي

اي  اي پركار بود؛ آثار او علاوه بر متون مكاشـفه          هاي متنوع، نويسنده    زمينه هيلدگارد در 
پادشاه و اسقف    .است موسيقي   نامه و  شناسي، شعر، نمايش    شامل علوم طبيعي، پزشكي، گياه    

و بعـدتر در دورة  ) Fassler, 2021(كردنـد   هـا بـا او مـشورت مـي     دربـارة درمـان بيمـاري   
بـر ايـن پايـه،      . گرفـت  سي وي مورد اسـتفادة پزشـكان قـرار           داروشنا رنسانس آثار طبابتي و   

 ).Gossmann, 1989: 30(انـد   ترين دانشمند قرون وسطا دانسته برخي مورخان او را مهم

در اواخــر عمــر در ه و و يافــت شــد ا مناجــات و ســرود دينــي از75 امــروز همچنــين تــا بــه
هـاي   راهبـه .  شـده اسـت    يگـردآورد  سمفونيِ موزون مكاشـفات آسـماني     اي بنام    مجموعه
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 و در   عنوانِ بخـشي از مراسـم ربـاني       ه   ب  هيلدگارد در زمان حيات  را  ين قطعات   ا راپرتزبرگ
ديگر سـرود  . )Gossmann, 1989: 26(كردند   اجرا ميخواني فرمي به نام تهليل و تناوب

 اخلاقـي اسـت كـه در غـرب          ةتـرين نمايـشنام     قـديمي  تا كنـون   طبقات فضايل ام  ا ن نيايشي ب 
ادبيـات او سرمـشقي در ميـان زنـان قـرون وسـطا و       . )Fax, 1987: xvi (اخته شـده اسـت  شن

وجود آورد كه آكنده از نمادهاي زنانه، خلاق، اسـاطيري و     ها شد و فرم ادبي خاصي را به        بگِين
انـد   كه برخي اين پرسش را طرح كرده طوري ، به)Dickens, 2009: 31-32(غيرمدرسي بود 

   ).Fassler, 2021( هيلدگارد هنر بوده است يا الهيات كه آيا مسئلة اساسي
 و بعـضاً    هاي مذهبي و اجتماعي نوشت     مقام نامه به افراد متعدد خصوصاً       350وي حدود   

 را بـه دعـوت       سـفرهاي رسـولي    .م1160از سال     همچنين .كرده است  آنها را سرزنش و نقد      
هــاي   بــا جريــانويــارويير در  و پــاپ الكــساندر ســوم آغــاز كــرد وچهــارمپــاپ هادريــان 

  ايـــستاد كاتارهـــا، مانويـــسم، نوافلاطـــوني غلـــوگرا و جـــادو     اننـــد  مگـــذار بـــدعت
)Newman, 1990: 21; Gossmann, 1989: 34.(  بورا، تنهابر اين مبنا برخي او را با د

) Gossmann, 1989: 31(داور عهد قديم و نبيگاني چون ميريم و جوديت مقايسه كرده 
او خـود  ). Beal, 2018: 78(انـد   مارتين لوتر واپسين دهة قرون وسطا ناميـده و برخي او را 
  ).   Fax,1987: 9(خواند   مي9»نبيه«نيز خويش را 

 
   بخش مقايسه-4
   مكاشف4-1
   روزبهان و مراقبه4-1-1

نـشيني، از كـار    مراقبه در معناي خاص كه با تجلي امر مكـشوف نـسبت دارد؛ يعنـي خلـوت      
هـاي   واظبت بر اسماي الهي است تا ازين رهگذر، ديدار و پيوند بـا جهـان              افتادن حواس و م   

ــسر شــود    ــارف ســالك مي ــراي ع ــري،  نجــم(غيــب ب ــدين كب ــا دقــت در ). 286: 1993ال ب
هاي عرفاني و دينيِ وي است، ايـن رويكـرد          روزبهان كه روزنوشتي از تجربه    الاسرار   كشف

 مقـام عـارف مـسلمان و پيـرو مـذهب            در عـين حـال، وي در      . توان ديـد   عملي و قلبي را مي    
كنـد؛ يعنـي در مقـام        ايستد و آن را تفسير مـي       اشعري آنگاه كه بيرون از رخداد مكاشفه مي       

: ، حديـد  54: مائـده (» ذلك فضل االله يؤتيه مـن يـشاء       «هايي نظير    نظر، مكاشفه را بر طبق آيه     
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بر همـين اسـاس از      ). 74و  27: 1393بقلي،  (داند   ، يكسره از فضل خداوند مي     )47: ، بقره 29
اســت و در روايتــي » جذبــه«ديــد روزبهــان نخــستين منــزل ســلوك و وصــول بــه خداونــد  

: 1426بقلـي،   (شـود    مثابة وضعيتي پيشين در ارواح انساني بيان مي        اي حالت جذبه به    اسطوره
هاي روزبهان در عمل نيـاز بـه تمهيـد دارد كـه جـزء خلـوت و آداب                    بنابراين مكاشفه ). 11

، اما اين فضل و كشش حق اسـت كـه           )35: 1393همان،  (ن و نشان طلب است      مخصوص آ 
هاي روزبهان در باب گشوده شدن        مقدم بر هر نوع كوششي است؛ چنانكه نخستين گزارش        

  ). 9: همان(عوالم غيب پيش از آشنايي با طريق تصوف و زندگي بر مبناي آن بوده است 
اي است كه آن را پـيش از هـر            راقبه، تلقي وجه نظري ديگر در انديشة روزبهان دربارة م       

. دهد نشان مي  10»بود درون/ حاضر«جا حاضر و به تعبير ديگر در خدايي          چيز در خدايي همه   
پـس اگـر خداونـد    . احاطة خداوند بر كل كائنـات و ذرات عـالم اسـت     » مراقبه«در اين معنا    

سبت در مراقبـت    همـين ن ـ   مراقب و حاضر هميشگي جهان است، عارف سالك نيـز بايـد بـه             
اين انديشه بدين گونه در وضـعيت       ). 39: 1426بقلي،  (كامل نسبت به حضور خداوند باشد       

هاست از رنج مجاهده در  كند سال دهد كه روزبهان خاطرنشان مي مكاشف خود را نشان مي
اما دائماً خود را مهياي دريافت امر مكـشوف كـرده           ) 85: 1393بقلي،  (سلوك فراغت يافته    

مراقبه در اين معنا هميشه در حيـات        . يروي از مراقبة الهي، همواره در حال مراقبه است        و به پ  
نامد؛ يعنـي    مي» خلوت منتهيان «او به جايي رسيده كه آن را        . معنوي وي حضور داشته است    

وضعيتي كه ديگر به مجاهده و دوام ذكر به تعب در آن نياز نيست زيـرا نـور ذكـر، صـفت                      
كاشـاني،  (هاي خلوت براي آنان نمـاز اسـت          و بهترين عمل در ساعت    شود   ذاتي عارفان مي  

اي  درواقع روزبهان متمكن در مقام مراقبه شده است؛ همانسان كـه در مكاشـفه              ). 170: تا بي
  ).151: 1393بقلي، (كند  بدان اشاره مي

  
   هيلدگارد و حضور4-1-2

شرط عمليِ مكاشـفه      شدر مكاشفات هيلدگارد ذكري از وضعيت مراقبه و خلوت چونان پي          
 تحـت تعـاليم     بـد  ديـزي اين در حالي است كه هيلـدگارد از كـودكي در ديـر              . وجود ندارد 

ولِ بـه مكاشـفة     هـاي سـنت بنـديكت وص ـ       در آمـوزه  . ها قرار گرفتـه بـود      رهبانيت بنديكتين 
و ) Orthman, 1985: 61( اسـت  خداوند در صورت نور مقصد فرجامين سلوك رهبانان
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 ;Newman, 1990: 17, 27(خداونـد اسـت   فقـر و خـوف از    ير،شـرط ايـن مـس    پـيش 

Bingen, 1987:199 .( وي . هـا بـود   هـا و مكاشـفه   گـر انـواع اشـراق    او از كودكي تجربـه
 سالگي مكاشفاتش را با ذكـر زمـان و مكـان            43همچون انبياي بزرگ بني اسرائيل، در سن        

هاي بسته يا     اشفات را نه با چشم    همچنين تأكيد هيلدگارد بر اينكه مك     . كند تاريخي آغاز مي  
  هـــاي بـــسته بلكـــه بـــا ديـــدگاني گـــشوده و در فـــضاي بـــاز دريافـــت كـــرده   در مكـــان

)Bingen, 1990: 59(   يادآور مكاشفات حزقيال و دانيال است آنگاه كه از كنـار رود يـا ،
محـوري از    ايـن شـواهد حكايـت از فـيض        . كنند گذرند و ناگاه خدا را تجربه مي       معبري مي 

  .عنوان حالتي روانشناختي از سوي ديگر دارد ي و مراقبت بهسوي
گويد، بـر خواسـت و    در عين حال، آنگاه كه هيلدگارد از نسبت جسم و روح سخن مي      

 :Bingen, 1987(مجاهدة انسان چونان شرط لازم در وصول به خداوند تأكيد كرده است 

ان يكـي از فـضايل الهـي تجـسد     عنو به» اراده«چنانكه در يكي از مكاشفات، ). 66 ,54 ,49
نيز ديدگاه هيلدگارد دربارة رسـتگاري  ). Bingen, 1990:392(گويد  يابد و سخن مي مي

تنهايي كافي نيست و عمل و مجاهدة انسان است كه           فيض خداوند به  و نجات، آن است كه      
 :Bingen, 1987(رهانـد   دهد و از ترديد مـي  القدس قرار مي او را در فيوضات كامل روح

گرايـي و تأكيـد بـر سـعي و مجاهـده در راه خداونـد         اين شواهد دلالتي بر عمـل ).74 ,64
  .است

فـيضِ  . 1: عارفان مسيحي بر اين باورند كه براي وصال و تجربة خدا دو راه وجـود دارد               
اند؛ آنان كه فيض را      باورمندان به فيض خود بر دو گروه      . كوشش و خواست انسان   . 2خدا،  

داننـد و خواسـت و كوشـش انـسان را          نند و آنان كه فيض را علت ناقصه مي        دا علت تامه مي  
بر مبناي آنچه گذشت، هيلدگارد هم  فيض و هـم خواسـت   ). 58: 1387قنبري، (مكمل آن   
كه در ذيل قدرت مطلـق خداونـد قـرار          » فضيلت اراده «روايت او از تجسد     . داند را مؤثّر مي  

 كـه بـدون مراقبـه و آداب مخـصوص بـه آن،              عنـوان مكاشـف    دارد، نيز وضعيت خويش به    
محوري مكاشفات كه    كنندة امر مكشوف بوده، دلالتي نظري و عملي است بر فيض           دريافت

اي طولي با فيض خداوند دارد و ازين رهگذر علّـت       تلاش و خواست مكاشف در آن رابطه      
  . اصلي فيض و علّت تكميلي خواست سالك است
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   مقايسه4-1-3
فيضِ خداوند و هم بـه كوشـش        /هاي روزبهان و هيلدگارد هم به فضل       فتبر روي هم، دريا   

تفـاوت در   . در هـر دو خواسـت خداونـد علّـت پيـشين مكاشـفه اسـت               . راهرو وابسته اسـت   
عنوان نوعي از مجاهـده، پـيش از مكاشـفه در هيلـدگارد موضـوعيت                آنجاست كه مراقبه به   

 از زيست راهبانه در محضر خدايي       اي مجاهده و خواست سالك در هيلدگارد، شيوه      . ندارد
اي است كه روزبهـان آن را بـر مبنـاي            حال حاضر است و اين همان آستانه       است كه در همه   

شـود، نفـسي     كه در تجارب عرفاني روزبهان ارائه مي      » نفسي«درواقع،  . زيد مي» مراقبة الهي «
شـكل گرفتـه    ) نيدر هر دو معناي عملي و وجـدا       (واسطة تجارب ناشي از مراقبه       است كه به  

اگر در روزبهان حركت و جنبشي در نفس لازم اسـت كـه بـه               ). 187: 1397ارنست،  (است  
پيوسته » خود«سطح خود متعالي برسد تا مكاشفات را دريافت كند، هيلدگارد همواره با اين  

هـاي   بـر همـين مبنـا مكاشـفه       . است و حضور در عرصة خود متعالي، حالـت دائمـي اوسـت            
هـاي هيلـدگارد    كه يافته خود اختصاص داده، درحالي  از كل شبانه روز را به     روزبهان ساعتي   

اي بينگاريم كـه     توانيم او را عارفه    چندان كه مي  . داراي ثبوت و دقايق مستمر و دائمي است       
اسرائيل و  به هر روي، در هيلدگارد مكاشفه همچون انبياي بني    . پيوسته در حال حضور است    

نقـش انـسان در اينجـا فقـر و خـوف يعنـي              . خواست خداوند است  حواريون كاملاً منوط به     
به ديگر سخن، مجاهدة پيش از مكاشفه در هيلدگارد، اخلاصـي           . شناختي است  حالتي روان 

  .كرده در روح و روان و به بيان ديگر اخلاصي وجودي است رسوخ
  
  تأمل و ذكر:  موضع وفاق در ضلع مكاشف4-1-4

 است كه در رهبانيت بنديكتي كـاربرد داشـته   Lectio Divinaتأمل برگرداني از اصطلاح 
ورزد،  محوريِ ارتباط و تجربه با خداوند تأكيـد مـي      هيلدگارد علاوه بر اينكه بر فيض     . است

كنـد كـه     اند را بارها بـه عملـي شـناختي دعـوت مـي             مؤمنان يعني آنها كه اكنون پارسا شده      
كار انـداخت    خدا، حواس روحاني را بايد بهر تعاليم بنديكتي براي وصول به    د. است» تأمل«

نگـري و فعليـت    محوريـت تأمـل بـر درون   . هـاي دل اسـت    ترينِ آن شنيدن بـا گـوش        و مهم 
بخشيدن به حواس روحاني در شرايط زندگي روزانه در برابر حواس ظاهري است، تا بدين               

ه طنـين    تجربي از سـرّ خـدا و حكمـت كتـاب مقـدس كـه هـر لحظ ـ                   وسيله انسان به آگاهي   
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شـنيدن  «ايـن آگـاهي بـا عبـاراتي نظيـر      . )Craine, 1997: 43-44(اندازد، دست يابـد   مي
بيان شده و هيلدگارد اين نـوع از تأمـل را از جوتـا              » درآغوش خدا «و  » چشيدن خدا «،  »خدا

 اُريگن در قرن سوم ميلادي بـه آگـاهيِ مبتنـي بـر مراقبـه      ).Beal, 2018: 78(آموخته بود 
بر اين مبنا تأمـل  ). Craine, 1997: 43(خواند  مي» حواس روحاني« و آن را كرد اشاره مي

در ديدگاه هيلدگارد تأمل بـه معنـاي توجـه          . متناظر با حواس باطني در عرفان اسلامي است       
كامل ذهن و روح بر موضوعات ايماني و ديري از جملـه سـرّ مـسيح، خداونـد و فقـرِ روح                      

. شـود  چـشم ظـاهر مـي    شكل هيئتي پيكر به» خوف«لت   فضي اسكيوياسدر كتاب سوم    . است
زيد و دوم    آن است كه اولاً او در حكمت مي       » خوف«پيكريِ   تبيين هيلدگارد درمورد چشم   

، بر تمـامِ معجـزات خداونـد در حـال     »فهمي نيك«با چشماني كه درحقيقت عبارت است از     
مِ صـائب بـا تأمـل در    بر اين مبنا خوف، حكمت و فه). Bingen, 1990: 444(تأمل است 
هاي او چـشم دوختـه       آنكس كه صاحب فضيلت خوف باشد در خدا و شگفتي         . پيوند است 

تأمل . اين توجه بر مبناي حكمت است و بنابراين قادر است ميان خير و شرّ تمييز دهد               . است
. معناي انديشة فلسفي، كه مجموع كردنِ وجود بر اساسِ اصول ايماني است            در حقيقت نه به   

القـدس بـر     در تأمل اصولاً انتظاري نهفته است؛ انتظار به معرفتي ميـانجي كـه از سـوي روح                
در انديـشة يوحنّـاي صـليبي قابـل     » دعـاي ايمـان  «مؤمن نازل خواهد شـد و از ايـن منظـر بـا            

پـذير   اين فعل كـه بـراي هـر مـؤمنِ مـسيحي امكـان       ).Butler, 1996: xiii(سنجش است 
هـاي مكنـون اسـرار بـر         محوريِ مكاشـفه، سـرانجام دريچـه       فيضشود برپاية    است، سبب مي  

ــود  ــشوده ش ــان گ ــدين. مؤمن ــه  ب ــل ب ــان تأم ــود    س ــي در وج ــناختي و درون ــي ش ــوان فعل عن
عنوانِ فعلي شناختي و با محوريت ذكـر   پارساشمردگان، بديلي از براي مراقبه در روزبهان به      

  .است
ا از هـر خيـال و احـساس بـر روي            هاي روزبهـان توجـه كامـلِ ذهـن، ره ـ          ذكر در مراقبه  

ذكر، زمان و امكاني است براي تلاش سالك عارف كه تمامِ همـت خـود       . هاي خداست  نام
. هاي الهي همچون موضوعات ايماني در هيلـدگارد، متمركـز بـر خـدا بكنـد                را از طريق نام   

اشـفة  پس از آن، اين فضل خداوند است كه بايد به مكاشـف تعلّـق بگيـرد تـا بتوانـد بـه مك                    
» ذكـر «تفـاوت در آن اسـت كـه         . اسرار الهي دست يابد و با چشم باطن اسرار غيب را ببيند           

كنشي است مختصِ طبقة سالكان الي االله و نه هر مؤمنِ مسلمان؛ بدين قرار دايرة شـمول آن                  
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يابد و   نسبت به هيلدگارد محدودتر است و بر همين اساس مكاشفه نيز تخصيصِ بيشتري مي             
صـيد  «ذكر حالتي فعالانه است، چنانكه روزبهان از آن تعبير به           . شود  شامل نمي  هر مؤمني را  
دست آوردن مغيبات و مكنونـات        كند؛ يعني در پي به     مي) 151: 1393بقلي،  (» اطيار الغيوب 

تأمل يك فعاليت دروني بر مبناي      . وجود دارد » تأمل«الهي است، چنانكه همين وضعيت در       
سرانجام اگر در ذكر، . ا وجود را بر موضوعات ايماني متمركز كندخوف از خداوند است ت    

روزبهـان و  . ابزار تأمل اسـت » تصورات و تصديقات «ابزار تأمل است در هيلدگارد      » اسامي«
در هر دو حالت،    . اند در خدا مقام كرده   ) مسما(و تأمل   ) اسم(هيلدگارد هر دو ازطريق ذكر      

  .  و ديگري با رنگ مسمي ست؛ يكي با رنگ اسما» مراقبه«كليد درگاه مكاشفه 
  

  )تجلي خدا( امر مكوشف 4-2
ايـن پديـدار شـدن در قالـب رمزهـا و            . كنـد  امر مكشوف خود را بـر مكاشـف آشـكار مـي           

نمادهايي چون انسان مذكر يـا مؤنـث، عناصـر كيهـاني چـون خورشـيد و آسـمان، عناصـر                     
پذير نيـست،    قدسي كه درحقيقت دسترس   خدا يا امر  . نمايد طبيعت چون كوه و دريا رخ مي      

. شـود  ازطريق مجلاهايي قابل شناخت و عرفي بـراي مكاشـف قابـل تجربـه و دريافـت مـي                  
بـه بيـان    . رو، نمادها و رمز در مكاشفه نقش محوري در شناخت محتواي مكاشفه دارد              ازاين

حقيقـت، نمـاد    در. شـود  زيد و تجربه با رمز بـر مكاشـف واقـع مـي             پل نويا، رمز با تجربه مي     
ازآنجاكـه هويـت    . )269 -268: 1373نويـا،   (بندد   ظرفي است كه در آن تجربه صورت مي       

گون و تصويري است، نوع بيان و زبان آن نيز با نماد و رمـز همـراه                  آن امر مكشوف، تجسم   
يابد و شرح آنها مـا را        وانگهي از پس اين زبان نمادين، متن قابليت تفسير و تأويل مي           . است
 38: 1398حـسيني،  (كـشاند    نياي ذهن و خيال عارف و درنتيجـه احـوال عرفـاني او مـي              به د 
هاي گوناگون   روزبهان و هيلدگارد آكنده از رمزها و نمادهايي با دلالت    هاي مكاشفه). 42و

هـاي دينـي و    اي واحـد در زمينـه   ها بـا سرچـشمه   رمز. برزده است است كه از دل تجربه سر
ــاريخ خ ــ ــاني متفــاوت، ت ــا آن اســت كــه رمــز از   عرف ــابراين فــرض م اص خــود را دارد؛ بن

هـاي دينـي و      ذهن و زمينه  (جاري شده اما از سرندهايي گوناگون       ) خدا(اي واحد    سرچشمه
روزبهان و هيلدگارد هر دو يك امر قدسـي واحـد را            . شود بر مكاشف سرريز مي   ) فرهنگي

 برمبنـاي زمينـة دينـي و        -پوشي از صفات جلالـي و جمـالي متنـوع            تجربه كرده و سپس تن    
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صفات جلالي عمدتاً به شكلِ انسان مـذكّر  .  بر آن تجربه پوشانده شده است      -ذهنيِ متفاوت 
يا در عناصري غيرانساني همچون كوه و دريا آشكار شده است و صفات جمـالي بـه شـكلِ                   

منزلـة   هسازد به مقايسة نمـادگرايي ب ـ      اين نخستين مبنايي است كه ما را قادر مي        . انسان مؤنث 
  . امر مكشوف در اين گفتمان بپردازيم

  

خـداي  (سلطنت، خالقيت و فنا     : هاي روزبهان   امر مكشوف در مكاشفه    4-2-1
  ) خداي جمالي(، عشق و برگزيدگي )جلالي

شـود، دو    كه در صفاتي همچون خالقيت، عظمـت و مهابـت متجلـي مـي              امر قدسي هنگامي  
درخـشد و    شاهي مذكر كه در نور و جلال مي       پاد  گيرد؛ يكي خدا ـ  صورت اصلي به خود مي    

او ). 204،  182،  161،  88،  73،  55 بند   :1393بقلي،  (كند   بر فراز جهان ايستاده و سلطنت مي      
، در قصر   )73همان، بند (كنند    ، فرشتگان بدو سجده مي    )204همان، بند (رداي عظيمي  دارد     

گويـد   ا روزبهان سـخن مـي  پادشاهي نشسته است و از پشت در بزرگ عمارت و پسِ پرده ب            
ريـسي يـا دانـة خردلـي، هـيچ و پـوچ              جهان در برابر خـدا چـون دوك نـخ         ). 55همان، بند (

در اينجا ويژگي نومينوسي خدا به بهتـرين شـكل هويـدا            ). 89،  39،  59بند  همان،  (نمايد   مي
قـام  خاطر روزبهان از م    ناپذيري، به  تجلي مردانه با وجود جلوة نومينوسي و دسترس       . شود مي

آيـد و او     حضور به ملاقات روزبهان مي    /بود هاي متعدد درون   آيد و در جلوه    استعلا فرود مي  
برگزيدگي، هـم در اوج تعـالي و هـم    ). 178، 176، 162، 88،  38همان، بند   (گزيند   را برمي 

گـري و    صـفت فـاني   » دريـا « عـلاوه بـر ايـن، رمـز          .افتـد  در حضور الهـي هـر دو اتفـاق مـي          
آنچه مكاشف بـا آن مواجـه شـده، هيبـت           . دهد ي نامتشخّص را نشان مي    نابودكنندگي خدا 

گري و انقطاع ادراك در برابر وجودي است كـه           صورتي، عدم تكثّر، فاني    ناپذير، بي  وصف
، 56همـان، بنـد    (زند و هرچيزي در آن نـابود خواهـد شـد             از فرط بودن و عظمت، موج مي      

ــ). 172، 170 ا در دريــا، نيــز اضــافه شــدن رمــز دريــا بــه تعــابير روزبهــان از غــرق شــدن و فن
از ) 152،  148،  125،  95بنـد   : 1393بقلـي،   (اصطلاحاتي نظير ديموميت، اوليت و وحدانيت       

هـاي مـرگ در      اي دلالتي است بر بازگشت به عدم تمايز وجود و يادآور آب            منظر اسطوره 
گاهي در اين درياي    اينكه روزبهان   ). 126: 1390الياده،(اساطير كهن شرقي و آسيايي است       

 و تشرّف عرفاني در جهـان مكاشـفه و          فنابار قادر به شنا كردن است، اشارتي است بر           مرگ
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  .تولد دوباره
كند كـه در زيبـاترين       صورت انسان مؤنثّي تجلي مي      در مقابل، صفات جمالي خداوند به     

بنـد  : 1393بقلـي،   (گزيند   عنوان محبوب خاص خويش برمي     هاست و روزبهان را به      صورت
منسوب بـه رسـول     » حديث رؤيت «اين تجربه ريشه در     ). 205،  143،  106،  95،  80،  58،  25

: نويـسد  روزبهـان بـا اسـتناد بـه آن مـي        . »ةصوررأيت ربي في أحسن     «: دارد آنگاه كه فرمود   
و اين مقامي است كه بر      ... پيامبر فيض محبت را از رؤيت حق تعالي در لباس حسن گرفت           «

شود جز به پاكي و طهارت از حوادث تا در محلِ قبـولِ حـسنِ قـديم قـرار                    يبنده آشكار نم  
كنـد كـه محبـت و عـشق          او با اين بيان بر اين مفهوم تأكيـد مـي          ). 133: 1426بقلي،  (» گيرد

مقامِ ظهـورِ صـفات خاصـه    «عرفاني، ناشي از تجلي خداوند در صورت حسن است و آن را            
بنـابراين جلـوة حـق در لبـاس حـسن، انگيـزة             ). 273مان،  ه(خواند   مي» صورت انسانِ زيبا   به

  . محبت در عارفاني چون روزبهان بقلي است
  

و ) خـداي جلالـي   (عـدالت   : هاي هيلـدگارد    امر مكشوف در مكاشفه    4-2-2
  ) خداي جمالي(مداري  مادرانگي و فضيلت

هـاي هيلـدگارد، پادشـاه مـذكري اسـت كـه بـر عـرش          صورت جلالي خداوند در مكاشـفه  
هايي كه دارند، زير تخـت سـلطنت         ملكوت تكيه داده است و جهان و جهانيان براساس رتبه         

اين تصوير يادآور خداي انبياي يهـود       . چهرة او غرق نوري است ناديدني     . اند او جاي گرفته  
او بود كه كلمه را كه از ازل با او بـود، در زهـدان بـاكره بـراي     . ) Fax, 1987: 52(است 

. انـد  الهگان فضايل پيش از تجسد عيـسي مـسيح در ذهـن پـدر بـوده     . ر دادنجات آدميان قرا  
تمـام انبيـا    . دست او و با برگزيدگي او به عقد پسرش درآمده است           عنوان عروس به   كليسا به 

پـسر بـا عنـوان      . انـد  هـا مـأمور انـذار و تبـشير شـده           توسط او برگزيده و براي هدايت انـسان       
 پادشـاه، در آخرالزمـان    هـا در دسـت راسـت خـدا  ـ    بـار ديگـر سـوار بـر ابر    » بخـش  نجـات «

نقش بنيادين پدر بـا تمـام ايـن تـاريخ قدسـي،             . گردد و رستگاري مؤمنان قطعي است      بازمي
روايـت تـاريخ قدسـي و خـداي عـادل كـه همـه از منبـع                  . اجراي عدالت روي زمـين اسـت      

  آســــماني دريافــــت شــــده، وجــــه آپوكــــاليپس مكاشــــفات هيلــــدگارد اســــت        
)Kurby-Fulton, 1990:45, 60.(   
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اي مخالف يعنـي ظلمـت و    در عين حال ظهور خدا ـ پادشاه از همان آغاز با تقابل جبهه 
بخـش   كه پـسر نجـات      جهان از آغاز آفرينش و با فعل لوسيفر تا زماني         . شود شيطان آغاز مي  

اين قـسم از موضـوعات      . خداوند به زمين بازگردد، درگير جنگ با شر و نيروهاي آن است           
باورانة عرفان يهودي است كه سراسر  وري در مكاشفات هيلدگارد يادآور گرايش مسيحمح

دهـد و رسـتگاري در گـرو تأسـيس      اي عمومي در برابر شر نشان مـي  جهان را درگير مبارزه 
 ).270-269: 1393اپـستاين،   (سلطنت جهانشمول خداوند با ظهورِ مسيح موعود خواهد بود          

اين بر فراز هر نوع تضادي بر سرير سلطنت ايستاده و در نـوري  خدا ـ پادشاه مذكر با وجود  
ها در ذيل واحـد      اي هيلدگارد با شمول تضاد      بنابراين در جهان مكاشفه   . درخشد ناديدني مي 
  .مواجه هستيم

اي متنوع اسـت كـه در دو دسـتة كلـي تقـسيم               پديدار شدن جمالي امر قدسي، مجموعه     
در گـام اول بـا      . ني و پـس از آن، پـانتئون الهگـان         شود؛ نخست چهرة مادرـ عروس كيها      مي

شـويم؛ چنانكـه اساسـاً شـكل ظـاهري زن در             رو مـي    هايي دقيق از ظاهر آنهـا روبـه        توصيف
 هر يك بـه پيـروي   آنها). Huber, 2013 :104(مكاشفات هيلدگارد، كليد هويت اوست 

 را نماينـدگي    انـد و يكـي از فـضايل الهـي و اخلاقـي             از تجسد عيسي مـسيح، متجـسد شـده        
جايگاه اين مجموعة مؤنث فارغ از موضوع تثليث و در ذيل خداي پـدر و مردانـه                 . كنند مي

طور ضمني خداي پـدر را برتـر از هـر صـورتي      به هيلدگارد. )Bingen1990: 473 (است
اي با تجلي نـور از تـارك قلـه تـا فـرود،       اين جهان سلسله. )Fax, 1987: 23(دهد  قرار مي

  .ايسه با انوار اسپهبدي سهروردي در اسلام و عرفان مركاوا در يهوديت استخود قابل مق
، حفاظـت   )مـادر ( در هيلـدگارد، زاينـدگي       امـر قدسـي   ترين ويژگي جلوة جمـالي        مهم

ــسا( ــاكرگي )كلي ــايي )مــريم(، ب ــضيلت) عــروس(، زيب . اســت) عــروس مــسيح(منــدي  و ف
روس كيهاني جمع كرده است كـه       درحقيقت او چندين تصوير از زن آرماني را در مادرـ ع          

و اسـطورة  ) Huber, 2013: 102(و زن كيهـاني در مكاشـفة يوحنّـا    » عروس بـرّه «يادآور 
 مادرـ زمين و عـذرايي مـريم اسـت كـه سـرانجام هـويتش روي زمـين همـان كليـسا اسـت                       

)Newman, 1987: 53 .(  
رپذيري او را از ادبيات     هاي هيلدگارد تأثي   ها در مكاشفه   جلوة مادر كيهاني و پانتئون الهه     

نگـاري در مـسيحيت ارتـدوكس و نيـز اثرپـذيري از متـون                حكمت كتاب مقـدس، شـمايل     
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هـاي انتزاعـي داشـتند     سـازي ايـده   متوني كه عادت به الوهي  . دهد آموزشي باستاني نشان مي   
)Newman, 2001: 191 .( در كنار اين، فرم غيرمدرسي و غير فني زبان هيلدگارد دلالت

شـد و بـا      كنـد؛ فرمـي كـه عمـدتاً توسـط زنـان نوشـته مـي                مـي  11»محلـي / يات بـومي  اله«بر  
هــا جــاي خــالي حــضور امــر قدســي و تعــالي   گيــري از تخيلــي خــلاق در بــاب الهــه  بهــره

  ).Ibid, 190(كرد  ناپذير آن را پر مي دسترس
  

   مقايسه4-2-3
كار شده است و خداي مردانه در هر دو مكاشف در صورت پادشاه و ساحت متعالي آن آش 

درحقيقت نور، صفت پيشين تمـام  . درخشد اين خدا ـ پادشاه مذكر هميشه در نور جلال مي 
 در هـر دو، خـدايِ بـر فـراز و     .هـاي هـر دو عـارف اسـت         هـاي امرقدسـي در مكاشـفه       جلوه

خـدا ـ   . منـد اسـت   مخلوقات در فرود، نمايشي از سلطنت، قدرت و خالقيت نـومن صـورت  
ناپـذير،   او هميـشه در آن اوج دسـترس       . دهد گاه تغيير جايگاه نمي     رد، هيچ پادشاه در هيلدگا  

آيـد و بـه هيئـت        كه پادشاه در روزبهـان، فـرود مـي          درحالي. ماند در عرش سلطنت باقي مي    
وضـعيت ايـستايي رمزهـاي      . آيـد  نمازگزار، موسـيقار زن، خنيـاگر، يـا هـادي غيبـي درمـي             

ا وجـود دارد و از منظـري، حكايـت از زمينـة             ج ـ پـذيري روزبهـان همـه      هيلدگارد و انعطاف  
نيـز وجـه   . متفاوت اعتقادي و عاطفي دو عارف در چگونگي تجلـي و ارتبـاط بـا خـدا دارد     

عدالت مفهومي اسـت كـه      . است» عدالت«غالب پادشاه مذكر، بنابر تعابير و فهم هيلدگارد،         
ع خداي عـادل، هـر دو       در كنار آن، ايستايي موض    . در زمينة تاريخ نجات قابليت تحقق دارد      

غايت مكاشـفات، نجـات     . محوري و آپوكاليپس مكاشفات هيلدگارد     دلالتي است بر تاريخ   
و ) خـاطر تجـسد عيـسي      يعنـي پارساشـدن بـه     (انسان و جامعة مسيحي ازطريق بخشيده شدن        

اخلاقي زيستن است و اين ازطريق بازروايت تاريخ قدسـي كـه خـداي عـادل بـر سـرير آن                 
در مقابل خـدا ـ پادشـاه روزبهـان بـا هـر ضـرباهنگ احـوال         . شود  ميسر ميتكيه داده است،

او نومينوسي است كه بـاز هـم        . آيد طلبد، به صورت درمي    عارف، آنگونه كه ظرفيت او مي     
ايـن موضـع    . شود اي شخصي اجابت مي    توان از او عشق طلب كرد و اين عشق در تجربه           مي

هان، يا به بيـان ديگـر، پررنـگ بـودن احـوال             محوري مكاشفات روزب   دلالتي است بر عاطفه   
  .عارف در نسبت با خدا
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. كنـد   مخاطب را به خـود جـذب مـي         ،صفات جمالي مؤنث در مكاشفات هر دو عارف       
آنها با ايجاد كشش و رغبت، نقش كشش به الوهيـت و كـنش بـه سـمت مقـصد متعـالي را                    

هـا، زيبـايي ظـاهري و        همراتـب اله ـ    اين نقش در هيلـدگارد بـا تجـسد سلـسله          . كنند بازي مي 
صورت تـداوم   هاي تذكيري در باب كنش اخلاقي و عقايد مسيحي و در روزبهان به          مخاطبه

هاي عاطفي يعني ابراز عـشق بـه روزبهـان، سـبب اشـتياق بـه وصـال                   تجلي جمالي و خطاب   
هاي جمالي، بديل تعالي امـر       سان نقش مشترك جلوه    بدين. محبوب و امر قدسي شده است     

  .كنندة آن است يژگي دفعقدسي و و
كه در    اند درحالي   هاي هيلدگارد يك شخص الوهي     هر كدام از زنان كيهاني در مكاشفه      

شخص بودن در   . هاي متنوع صفات جمالي يك ذات واحد است        روزبهان هر تصوير، تجلي   
» تجـسد «همـين علـت اسـت كـه هيلـدگارد از             به. مسيحيت است كه معنا و موضوعيت دارد      

  . آورد ميان مي هفضايل سخن ب
آورد و سپس هـر فـضيلت را         اينكه هيلدگارد صفات متعدد الوهي را در ذيل فضايل مي         

دهد، زيرا با اين  بيند، رويكرد تنزيهي الهيات هيلدگارد را نشان مي     در قالب شخص الهي مي    
 اين ويژگي قابل مقايسه با. كند طريق هرگونه صفت و فضيلت را از خدا و ذات او منتزع مي

آن بخش از سنت يهودي خصوصاً از دورة ميشنايي به اين سو است كه در آن نام و صفات                   
اشـتاين سـالتز،    (گونـه    شد جز چند نـام رمـز       خاطر تنزيه خداوند بر زبان آورده نمي       صريح به 

دانيم، خدايي اسـت عـادل و مهيـب كـه            بينيم و مي   آنچه دربارة خدا مي   ). 310-311: 1384
در مكاشـفات روزبهـان اسـت كـه سـرا پـاي             » سبحات وجـه  «ه با مفهوم    چهرة او قابل مقايس   

صـفات و فـضايل در عـين آنكـه منـسوب بـه خداونـد                . كند سوزاند و فاني مي    عارف را مي  
انگـار مؤنـث ديگـر عظمـت و          هاي انسان   همچنين اينكه صورت  . است، هيچكدام، او نيست   

انـد،    ه از انـسان و وراي انـسان       ناپذيري خداي قدوس را ندارد و در همان حـال منـزّ            دسترس
دهـد كـه هرچـه بيـشتر در پـي اخلاقـي          اي عقلاني را نشان مـي      گرايش انسان ديني در زمينه    

بـه بيـان ديگـر،      . كردن صفات خدا از سويي و آفريدن انساني آرماني از سوي ديگـر اسـت              
ن مجمـع الهگـا   . تجسم فضايل، نقطة تلاقي نزول اسـتعلاي امرقدسـي و تعـالي انـسان اسـت               

تلاقي دو وجه آرزومندي انسان است؛ يكي ارتباطي انساني و عاشقانه بـا خـداي نومينـوس،           
  .مثابة نمونة آرماني انسان مخلوق دوم تعالي خود انسان به
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سخن از  . چنين تمايزهايي در تجلي مؤنث امرقدسي در مكاشفات روزبهان وجود ندارد          
پيوندي ميـان صـفات   . ود بگيرد نيستخ صفاتي كه قرار است نقش فضايل و اخلاقيات را به 

دانـد كـه صـفات     عارف تنهـا ايـن را مـي   . دهد خدا و صفات انسان در قالب فضايل رخ نمي  
اما سرانجامِ  . شود ربايد و سپس نهان مي     آيد، دل را مي    جمالي خدا هر لحظه به شكلي درمي      

مثابة  به» عروس«آفريند و در اينجاست كه نماد        مي» وحدت«تجلي جمالي در هر دو عارف،       
گر در شرح يكي از مراتب تجربة عرفاني بايد مد نظر قرار             تعبيري بنيادين در هر دو مكاشفه     

نـام دارد و     12»عرفـان عرسـان   «تجربة وحدت در مدل عروس و دامـاد در مـسيحيت،            . بگيرد
بيانگر عشق شورانگيز و آسـماني عـارف در برابـر محبـوب الهـي و تـلاش او بـراي ازدواج           

ماهيت معشوق ميان الهة حكمت و مسيح آسـماني در زنـان و مـردان راهـب                 . ي است آسمان
نكتة قابل توجه در الگوي روزبهان آن اسـت  ). Newman, 2001: 175(متغير بوده است 

دهنـد   عنـوان دامـاد مـشتاق تغييـر جايگـاه مـي       عنوان عروس محبوب و خدا بـه   بهكه او خود    
ن خود يكي از تصاوير برگزيـدگي، اصـطفا و كمـال            و اي ) 148،  142،  91بند: 1393بقلي،  (

شـود زيـرا هـر دو يكـي          اينك محب، محبـوب مـي     . هاي روزبهان است   وحدت در مكاشفه  
گيـرد و    اين وحدت در روايت هيلدگارد از طريق تشبه به فضايل الهي صـورت مـي              . هستند

زطريـق  در روزبهـان ا   . دهـد  وضعيت ايجابي وحدت به خداي متشخّص مؤنث را نـشان مـي           
. شـود  جز شوق به وصال به محبوب جمالي، امكان وحدت ميـسر مـي           سلب هر نوع صفت به    

هـاي روزبهـان در برابـر        محـوري مكاشـفه     اين موضع همچنين بار ديگـر حكايـت از عاطفـه          
  . هاي هيلدگارد دارد گرايي مكاشفه عقل

 ظهورِ الوهيت   هاي هيلدگارد نسبت به    افزون بر اين همواره انتظاري دردآميز در مكاشفه       
بر اين مبنا رمز زن . چهرة كامل داماد و خداوند هنوز آشكار نشده است . وجود دارد ) داماد(

ايـن  . بـرد  هاي هيلدگارد در عين اينكه زيبا و باشكوه اسـت، از نقـصي رنـج مـي                 در مكاشفه 
ها و وجود سر شـيطان در زهـدان مـادر اسـت      شكل زخم در پاي ويژگي در مادرـ عروس به 

)Bingen, 1990: 514( .كشد  اين زن ناتمام است و تا ظهور دوبارة مسيح موعود رنج مي
كه زن مثالي در مكاشفات روزبهان در تماميت و كمال            درحالي. دست آورد   تا كمالش را به   

  . آن است
 سرانجام، حيات معنوي روزبهـان و هيلـدگارد هـر دو بـر مبنـاي عرفـان عرسـان شـكل                     
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هاسـت   گر ديگربارة يكي از نقـش   اوت كه در روزبهان به شكل تجربه      گرفته است؛ با اين تف    
عنـوان سـوم     دهد و خـود بـه      و هيلدگارد نوعي از زيست و وقف خويش به خدا را نشان مي            

سـالگي    او در هـشت   . كنـد  سازي مي  اي اين نوع از زيستن را ايدآل       شخص، تصاوير مكاشفه  
را كه تحت تعاليم وي بودنـد،        راپرتبزرگهاي دير    ها شد و خود، راهبه     وقف دير بنديكتين  
 از   و داد پس از عضويت، زيورآلات بپوشند       به دختران اجازه مي    خواند و  عروسانِ مسيح مي  

پوشـيدن زيـورآلات پاداشـي اسـت كـه بـه             معاف باشند؛ در حقيقـت       قوانين زنان شوهردار  
 عروسـان مـسيح   انـد، در مقـامِ   خاطر محبت به خـدا خـود را وقـف او كـرده      باكرگاني كه به  

 اينكه هيلدگارد خود ).Bingen, 1990: 178.() Newman, 1990: 20(شود  ارزاني مي
شـود،   در مكاشفات حضور ندارد بلكه روايتگر آن است و بـيش از هرچيـز زبـان خـدا مـي                    

  . دهد تمايز او را نسبت به مسيحيت و همساني او را به انبياي يهود نشان مي
  

   خلاف در امر مكشوف عدالت و عشق، موضع4-2-4
» عـدالت «هاي گوناگون امر مكشوف در مكاشفات هيلدگارد، تحقـق           انگارة نهايي صورت  

. اين عدالت داراي دو دلالت برآمده از عهـد قـديم و عهـد جديـد اسـت                 . روي زمين است  
از عهد قـديم گرفتـه شـده و نـاظر بـه قـضاوت خداونـد براسـاس         » داوري«عدالت به معناي   

ويـژه قرائـت     برگرفته از عهد جديد بـه      13»پارسا شمردگي «دوم به معناي    . تاعمال انسان اس  
ها با ايمان به عيسي مـسيح از همـة گناهانـشان پـاك               پولس است و به اين معناست كه انسان       

در اينجا ديگر انسان براساس اعمـالش مـورد         . اند و حيات ابدي ارزاني آنها خواهد شد        شده
هـاي   صـورت جلالـي و انـواع صـورت          كارگي خداونـد بـه    آش ـ. گيرد داوري الهي قرار نمي   

خداي جلالـي بـا هربـار آشـكار شـدن، خـداي             . جمالي همگي براي اين منظور نهايي است      
كنـد كـه     دهد و با هربار متجـسد كـردنِ فـضايل، يـادآوري مـي              داور عهد قديم را نشان مي     

ر مكاشـفات   دلالت نهايي امـر مكـشوف د      . شمردگي در جريان است    اينك بخشش و پارسا   
گـر اسـت امـا در        او گرچه در مقام استعلا، دريايي فاني      . روزبهان، عشق و برگزيدگي است    

صورت انساني زيبا يا راهنما پديدار شود، به اين خـاطر كـه او                نسبت با عارف، قادر است به     
بنابراين اگر در معنـاي نهـايي،   . كند عنوان برگزيدة خويش انتخابش مي را دوست دارد و  به 

ها آشكار شده و خود و تاريخ قدسـي را           هاي هيلدگارد براي انسان    مر مكشوف در مكاشفه   ا
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شود و خود و عـارف       خاطر يك انسان آشكار مي      كند، در مكاشفات روزبهان، به     روايت مي 
  .كند را روايت مي

  
  نقش مكاشفه 4-3
  در روزبهان) ولايت( خويشكاري كيهاني 4-3-1

ي جلالـي و جمـالي بـراي روزبهـان بقلـي، بـشارت و               هـا  حاصل تجلي خداوند در صـورت     
هـاي گونـاگون     دهـد خداونـد بـا جلـوه        دلايلي كه نـشان مـي     . تأييدي بر مقام ولايت اوست    

عنوان ولي خاص خويش برگزيده است، يكـي در مـدل عرفـان عرسـان قابـل                  روزبهان را به  
اب شـده و در     در اين موضع روزبهان از سوي خدايي در بهترين صـورت انتخ ـ           . ديدن است 

هاي اسـتعلايي خداونـد بـه        دوم در مواقعي كه تجلي    . شود مواردي خود عروس آسماني مي    
كند، دلالتي بر برگزيدگي از      خاطر خود روزبهان به ساحت حضور، نزول پيدا مي         ناگاه و به  

گيـري مـدلي از گفتگـو        سومين دليـل، شـكل    ). 156،  117بند  : 1393بقلي،  (سوي خداست   
در زمينـة عرفـان     » گفتگـوي عاشـقانه   « روزبهـان اسـت كـه ماسـينيون آن را            ميان خداونـد و   

رسد كه مورد    در اين گفتگو عارف به مقامي مي      ). 327: 1373نويا،  (اسلامي نام نهاده است     
ها گذشته و اينك به      گيرد و اين زماني است كه عارف از تمام حجاب          خطاب الهي قرار مي   

شـنود در    در اينجا اگر خطابي از خدا مي      . شود ار مي اي رسيده كه وجودش سراسر ديد      نقطه
تـر حكـيم ترمـذي يكـي از           سه سـده پـيش    ) . 305-304: همان(است  » زبان رؤيت «حقيقت  

دهد كه عارف مورد خطـاب       دانسته و آن را اينگونه شرح مي      » محادثه«هاي اوليا االله را      نشانه
بـديل  » سكينه«. است» سكينه«ن كلام   دارندة اي  بخش و نگاه   گيرد و وسيلة يقين    الهي قرار مي  

بنابراين خطاب الهي بـا     ). 172-171: 1379راتكه،  (شده براي انبياست      در وحي نازل  » روح«
سكينه همراه است؛ يقيني قطعي دربارة سرمنشا و محتـواي كـلام كـه بـه عـارف عطـا شـده                      

» ي اسـرار  مخاطبت حق با عارف در محلّ تمكـين بـه نعـت افـشا             «روزبهان محادثه را    . است
ها به روزبهان اين يقين را بـه     ماحصل اينگونه تجلي  ). 414: 1389بقلي،  (تعريف كرده است    

  .وي بخشيد كه نبوت باطني را داراست و مجراي خداوند نسبت به حقايق الهي است
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  در هيلدگارد) نبوت( خويشكاري كيهاني 4-3-2
دانـست، امـا      و كمترين انسان مـي     هيلدگارد گرچه خود را در برابر خدا خاكستر بر خاكستر         

هـا كـه بـر       صورت مكاشفات وي و واكنشي كه در برابر آنها نشان داد، نيـز محـور مكاشـفه                
، )19،  11: 1يوحنّـا،   (» بنويس آنچه را ديـدي    «و با منبع آسماني است و كليدعبارت        » ديدن«

و نيز انبياي بزرگ    ويژه يوحناّ    همگي مبنايي است كه او را در زمرة رسولان عيسي مسيح، به           
افـزون بـر ايـن،    ). ;Beal, 2018: 42 Kurty-Fulton, 1990: 80(دهـد   يهـود قـرار مـي   

شـود آنچـه ديـده و         سالگي دريافـت داشـته، مـأمور مـي         43اي كه در     هيلدگارد در مكاشفه  
رسـاند و در ايـن       رفته پيام الهي را به جامعـه مـي          او رفته . شنيده را به جامعة مؤمنان ابلاغ كند      

نيـز طـي هفـت سـال     . نويـسد  هـاي اجتمـاعي و دينـي مـي     هاي پرشـماري بـه مقـام     راستا نامه 
هيلـدگارد در  . سفرهايي در جهت موعظه و اصلاح جوامع مسيحي در امتداد رود راين دارد          

 يـك رسـول و نبـي    چونـان يـا راهبـة بنـديكتي اسـت و          اين سفرها فراتر از يك زن پيـشگو       
 او ماننـد  ).Gossmann, 1989: 31; Kurby-Fulton, 1990: 26 (كند  ميآفريني نقش

 مخـالف سـوء      و  فضيلت پـاكي كشيـشي اصـرار داشـت         گريگوري هفتم و توماس بكِت بر     
توجـه وي بـيش از هرچيـز بـر     . )Newman. 1987: xx( بـود   و قـدرت استفاده از اقتـدار 

ر رمـز دختـر     كه سوء استفاده از عدالت را د        طوري محوري حاكمان و اسقفان بود، به      عدالت
بـه پـاپ آناستاسـيوس    ) 1154(پادشاه كه حكومت رم او را از خود رانـده، در نامـة مـشهور     

قـدري يقـين روحـي و اقتـدار           بـه ) م1179-1178(وي در اواخـر عمـر       . وصف كرده اسـت   
مانع ) 23نامة  (اي كوبنده    اجتماعي داشت كه در برابر اسقف ماينز سرسختانه ايستاد و با نامه           

ــم  ــراي حك ــود        اج ــده ب ــن ش ــومعة او دف ــاك ص ــه در خ ــد ك ــردي ش ــارة م ــر درب    تكفي
)Kienzle, 2014: 7 .(   

ها و كيفيت حضور و واكنش هيلدگارد نـسبت بـه مكاشـفه در               بنابراين صورت مكاشفه  
ژِبنو ابربـاخ يكـي از مؤلفـان قـرون          . اجتماع، همساني هرچه بيشتر به خويشكاريِ نبيانه است       

ايـست از متـون نبـوتي، برخـي آثـار              كـه مجموعـه    14گانـه  پـنج وسطا در اثـر مـشهور خـود،         
 گـرد آورده اسـت      سنت برنارد، سنت بكِـت، مـادر يـوآخيم و يوحنّـا           هيلدگارد را در كنار     

)Kurby-Fulton, 1990: 28 .(   حلقة پيوند او با انبيا و رسولان، تجربيات عرفاني بـا منبـع
منزلـة   اينك نـه بـراي خـود بلكـه بـه     او . آسماني است كه معطوف به رستگاري جامعه است      
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  .كند مجراي الهي در جامعه عمل مي
  

   مقايسه4-3-3
اي  نقش مشترك مكاشفه در عرفان روزبهان و هيلدگارد آن است كه مكاشفه چونان واقعـه              

بـه ايـن معنـا      . ساخته اسـت  » خود منتخب «يا  » من آرماني «دوطرفه سرانجام از مكاشف يك      
ها در پي تجربة ديگربارة تجربيـات حـضرت          ائمي در مكاشفه  كه روزبهان با طلب و شوق د      

ها   او با مورد خطاب الهي واقع شدن و خداوند را در زيباترين صورت            . موسي و رسول است   
اي  عنـوان برگزيـده و منتخـب خـدا، در واقعـه            ديدن، بار ديگر نقش موسـي و رسـول را بـه           

روش هيلـدگارد نـسبت بـه       . دهد مه مي كند و اكنون دور نبوت باطني را ادا        عرفاني بازي مي  
همانند روزبهان نيست بلكه برعكس او دائماً خود را زني ضعيف و ناچيز در              » خود منتخب «

خواهـد؛ امـا واكـنش وي در برابـر       داند و آشـكارا هـيچ چيـز از خـدا نمـي              برابر خداوند مي  
عيت در جايگــاه يــك انــسان اجتمــاعي و در نــسبت بــا وض ــمكاشــفات و روش و مــنش او 

اش ايمـان     هـاي دريـافتي    دهد عميقاً به جايگاه خويش و پيـام        داران نشان مي   ياران و دين   دين
نمود خويشكاري . ديده است داشت و در عمل همانند روزبهان خود را مجراي پيام الهي مي      

هـايش   گرا با توجه بـه محتـواي پيـام         الهي در هيلدگارد تبلور انساني مسئول، حساس و عمل        
دهندة سنت عيسي مسيح و هـم   چيزي كه ادامه. اختار معيوب اجتماع مسيحي بود   نسبت به س  

طوركه خويشكاري الهـي در سـلوك روزبهـان           بنابراين همان . اسرائيل بود   انبياي بزرگ بني  
شود، در سلوك هيلدگارد در نـسبت بـا          در نسبت با جايگاه موسي و رسول خدا فهميده مي         

. شـود  ال رسـولان و انبيـاي بـزرگ يهـود فهميـده مـي             شورمندي انقلابي عيسي مسيح، اعم ـ    
هركدام تـصوير يـك خويـشكاري الهـي و خـود مطلـوب در ضـمير دينـي خـويش دارد و                

 .آگاهانه يا ناآگاهانه در پي متشبه شدن هرچه بيشتر به آن است

گويد كه كشف و شهودها در زمينـة باورهـا و ايمـان              اين نوع فهم از مكاشفات به ما مي       
اي متفـاوتي دارد و در حيـات دينـي و معنـوي هـر دو عـارف تأييـدي بـر ولايـت                        ه ـ دلالت

تـر در ميـان عارفـان مـسلمان و سـنّت              مفاهيمي كه پيش  . روزبهان و رسالت هيلدگارد است    
. رسولي مسيحيت و نبوتي يهودي مطرح بوده و حلقة اتصال اين جريان، همانا مكاشفه است          

مكاشفه در هر دو يك    . اند مثابة ذاتي ثابت پذيرفته     به هر دو يك بنيان واحد را در ذهن خود        
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. جريان واحد است كه اصل آن برمبناي قرب و برگزيدگي از سوي خدا نهـاده شـده اسـت                 
اگر مخاطبان هيلدگارد پس از دريافت مكاشفه، جامعـة مؤمنـان اسـت، مخاطبـان روزبهـان                 

  .اند رفان عاشقانهصرفاً عارفان و آن هم گروه گوچكي از آنان هستند كه اهل ع
تـر بـراي    در خويشكاري الهي، هيلدگارد پيام خـدا را بـراي مؤمنـان و در معنـايي جـامع           

اي است بـراي ارتبـاط خـدا نـه بـا يـك               بنابراين مكاشفه وسيله  . كند ها ابلاغ مي   نجات انسان 
د و  بـاز  در اينجا فرديت رنگ مـي     . ها بلكه مجرايي است براي ارتباط با انسان      ) عارف(انسان  

برعكس در مكاشـفات روزبهـان،      . مثابة فرزندان پدر است    ها به  آنچه مهم است نجات انسان    
ــا خــدا موضــوعيت مــي    ــاط ب ــوعي   شــخص عــارف اســت كــه در ارتب ــا ن ــابراين ب ــد؛ بن ياب

دهـد،   اگر در روزبهان، مكاشفه فرد را به خدا پيوند مـي          . رويم  اگزيستانسياليسم عرفاني روبه  
در عين حال تنها يك فرد از اهميت ويژه         . زند ها را به خدا پيوند مي      در هيلدگارد همة انسان   

هـا بـه سـرانجام     و محوري برخوردار است و اگر اين شخص نباشد، رشتة پيوند خدا با انسان           
  .گسلد و آن عيسي مسيح است رسد و از هم مي نمي

  
  گيري  نتيجه- 5

يتي از سنخ تجربة دينـي و عرفـاني         مكاشفه در عرفان روزبهان بقلي و هيلدگارد بينگني واقع        
تـوان   جاي تعريف، با نزديك شدن مداوم به آن مـي          است نه يك مفهوم انتزاعي؛ بنابراين به      

نقش محوري فيض در ايجـاد مكاشـفه      . حدود آن را مشخص كرد و به فهم آن دست يافت          
مثابـه   در هر دو عارف ثابت است، با اين تفاوت كه طلب و مجاهدة مكاشف در روزبهان به                

مثابه راهيـست بـراي زيـستن        كه در هيلدگارد به     شرط مكاشفه موضوعيت دارد درحالي     پيش
طـور   مكاشفه بـه  . معنوي كه در اين ميان مكاشفه ممكن است در هر موقعيتي به ظهور برسد             

اي است براي ارتباطي شخصي با خدا كه عارف با آن در             مشخص در عرفان روزبهان وسيله    
رو روزبهـان يكـي از        ازيـن .  تجربيات حضرت موسي و رسـول خداسـت        طلب ايجاد دوبارة  

اي  مكاشـفه در عرفـان هيلـدگارد وسـيله        . كند هاي اصلي مكاشفه را بار ديگر بازي مي        نقش
هاست و مكاشف در اينجـا نقـش ميـانجي و مجـراي پيـام الهـي را                براي ارتباط خدا با انسان    

 بر معرفت و دانـستن اسـتوار شـده اسـت و          محور مكاشفه در عرفان هيلدگارد    . كند بازي مي 
عارف در پي دانستن و علـم پيـدا كـردن بـه تـاريخ قدسـي اسـت؛ بـدين قـرار وجـه غالـب                    
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هـاي   جاي تجربة دوبـارة يكـي از نقـش         مكاشفه، معرفتي است و از اين رهگذر هيلدگارد به        
تـرين    مهـم .كنـد  عنوان نفر سوم و نـاظر مكاشـفه، پيـام آن را روايـت و تفـسير مـي       اصلي، به 

هاي روزبهان، عشق و برگزيدگي و در هيلدگارد عـدالت           مشخصّة امر مكشوف در مكاشفه    
صورت مؤنث امر قدسي در هر دو امكاني است بـر ارتبـاطي انـساني و قابـل                  . و نجات است  

اي براي زيستن بر پاية عقلانيـت    همچنين در هيلدگارد وسيله   . ناپذير درك با خداي دسترس   
سرانجام، نقش محـوري مكاشـفه در عرفـان روزبهـان مهـر تأييـدي            .  است و فضايل اخلاقي  

است بر مقام ولايت و مجراي كلام خدا واقع شدن و در هيلدگارد، مهـر تأييـدي اسـت بـر                     
 .نقش رسولي و نبوي كه در پي نجات و اصلاح جامعة مؤمنان است

  
  ها نوشت پي

1. unveiling 
2. illumination 
3. epiphany 

اي مكاشفة طبيعي يا عام، توماس آكوئيناس نحوة ارتباط خدا با مخلوقات را شرح و تحليل       بر مبن . 4
سربرآورد و در اواخر قرن هفدهم و اوايل هجـدهم رو بـه توسـعه               » الهيات طبيعي «كرد و از دل آن      

  ).319: 1393گراث،  مگ(نهاد 
5. Hildegard of Bingen 

معنـاي تـصور آميختـه بـا         و بـه  » conception«رابر است بـا     ب» انگاشت«يا  » تصور«،  »انگاره«واژة  . 6
يا بدون تصوير است و اشاره به تعـابير، فهـم، تـصورات و تـصويرهاي شـخص از                  ) image(تصوير  

در نسبت با معناي انتزاعي و محـض        » concept«برابر با   » مفهوم«در مقابل، واژة    . يك موضوع دارد  
در ايـن   . برد آن در يك متن فلسفي و تحليلي مناسـب اسـت           رود و بنابراين كار    كار مي  يك شيء به  

تـصور و تلقّـي روزبهـان و        » انگـاره «مثابـه تجربـة خـدا نگريـسته شـده، واژة             به» مكاشفه«نوشتار كه   
هاي ديني و فرهنگـي       سويش بر تجربه و سوي ديگرش بر زمينه         هيلدگارد از مكاشفه است كه يك     

: ك.ر» تـصوير «و  » تـصور «،  »مفهـوم «بـارة تفـاوت و تمييـز        براي تفصيل بيـشتر در    . نهاده شده است  
تمــايز و ارتبــاط مفهــوم، تــصور و تــصوير خــدا و نقــشِ  (هــاي معرفتــي  خــدا، از مفهــوم تــا مــدل«

  .، نوشتة سيده زهرا حسيني و احد فرامرز قراملكي»)ها در ادراك خدا شناختي مدل روش
7. Liber Vitae Meritorum= Book of Merits of Life 
8. Liber Divinorum Operum= Book of Divine works 
9. prophetan istam 
10. immanence 
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Abstract 
According to phenomenologists of religion, revelation means the 
manifestation of the sacred based on divine grace to man, the output 
of which is a spiritual experience, unity, novel recognition, and 
rebirth. On this basis, the phenomenon of revelation can be studied 
regarding three aspects: the manifestation of the sacred, man, and the 
role of revelation. Since the writings of Ruzbihan Baqli and Hildegard 
of Bingen are based on the experiences of revelation, the researcher 
seeks to explore the conception of revelation on the basis of the three 
angles of revelation considering the mystical findings of these two 
mystics. The comparative method adopted in this study, in place of a 
framework called similarities and differences (Essentialism and 
Structuralism), first examines the main characteristics of each angle 
and then confronts them like two mirrors facing each other. Our  
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findings show that Ruzbihan seeks mystical experience from God and 
participates in revelation with God; Hildegard, on the other hand, 
finds knowledge of the divine mystery in revelation and, as the third 
person, narrates it to the Christian community.  

  
Keywords: Ruzbihan Baqli, Hildegard of Bingen, revelation, 
comparative mysticism 

  
  
 


